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چوب خط

بانك ملي تغییر نما داد

روبه روی ســینما سپیده، بانک ملی 
شعبه دانشگاه یکی از برجسته ترین 
معماری هــای مــدرن منطقه را به 
خود اختصــاص داده و جالب بوده 
که این بنای کم نام ونشان توسط یک 
معمار برجســته دانمارکــی به نام 
«یورن اتزون»، بیش از نیم قرن پیش 
ساخته شده است. فارغ از جنبه های 
عجیب معمــاری داخلی این بانک 
که در ساختمانی سه طبقه محصور 
شده و نورگیری اش براساس اصول 
معماری بازارهای سنتی ایران است، 
سادگی و بی آلایشی اش باعث شده 
در طول این ۵۰ سال از گزند حوادث 
خاله خرســه گونه  دوســتی های  و 
دور بمانــد و آســیب چندانی لااقل 
به نمــای ظاهری اش وارد نشــود. 
در این میــان تنها یک بــار و همین 
چند ســال پیش بود که بانک ملی 
تصمیــم گرفت در معماری داخلی 
ایــن بنا تغییراتی انجــام دهد که با 
از  برخی  اعتراض  نتیجه نرسیدن  به 
دلسوزان میراث فرهنگی پایتخت و 
عطف به ایــن موضوع که این بانک 
در فهرســت آثار ملی کشور به ثبت 
نرســیده، کار انجام شد و داغش بر 

جگر این ساختمان باقی ماند. 
حالا اما وضع فرق می کند؛ چند 
نمای  داربســت ها،  که  است  روزی 
سنگی این ساختمان را که از جنس 
«تراورتن» بــود، احاطه کرده و قرار 
است به زودی کالبد بنا با پوسته ای 
آلومینیومــی  کامپوزیت هــای  از 
پوشــیده شــود و احتمالا این ضربه 
آخر خواهد بود و دیگر چیزی به نام 
بانک ملی شــعبه دانشگاه با همان 
معماری راحــت و کارکردگرایی که 
یــادگار موج دوم معمــاری پهلوی 
در ایران است، وجود نداشته باشد؛ 
چراکه درونش را یک بار و بیرونش 
را بار دیگر به جراحی سپردند و تن 
مصنوعی اش دیگر نمی تواند همان 
حس قدیمی را به مشــتری های هر 

روزه بانک بدهد. 
حــدود دو ماه پیــش همکارانم 
در بخــش اجتماعــی روزنامــه در 
شــورای تیتر خبر دادند که تیمی از 
ســازمان زیباسازی شهرداری تهران 
در حــال بازپیرایی نماهای شــهری 
ساختمان های حوالی میدان انقلاب 
اســت. این خبــر بــرای همکارانم 
خوشــحال کننده بود؛ چــون تصور 
می کردند کــه قرار اســت نماهای 
قدیمــی ســاختمان های متنوع آن 
شــده،  داده  شست وشــو  حوالــی 
الحاقــات  و  محکــم  ســنگ نماها 
نماهــا  بــه  افزوده شــده  نازیبــای 
جمــع آوری شــوند. امــا در بازدید 
میدانــی دریافتم که موضوع از قرار 
دیگری اســت؛ به فاصله دو ماه از 
مرتب ســازی نماها، داربســت های 
آلومینیومی  کامپوزیت هــای  نصب 
در تمام ســطح پیاده روهای اطراف 
میــدان و ابتــدای خیابــان انقلاب 
تا محــدوده خیابان وصــال به هوا 
رفتند و شــواهد نشــان می داد که 
قرار اســت ســر در تمام مغازه ها و 
فروشگاه های اطراف آن، کامپوزیتی 
شده و به یک شکل درآیند که امروز 
ایــن پیش فرض به یقین رســیده و 
اســت! حال  مدارکش هم موجود 
باید پرســید که آیا نمای ساختمانی 
قدیمــی که اثــر ذهن خــلاق یکی 
از معمــاران تراز اول دنیاســت در 
راستای همین جنبش یکسان سازی 
یا  آلومینیومی شــود  اســت  قــرار 
این بار هم این بانک ملی اســت که 
قدم گذاشــته تا ســاختمانی را که 
اصالتش  باعــث  متفاوت بودنــش 
شــده، هم رنگ جماعت کند، مبادا 

که رسوایی درکار باشد. 
یعنــی  چهارشــنبه،  روز  ظهــر 
یکی، دو ســاعت بعد از نوشتن این 
یادداشت کوتاه، خبر رسید که بانک 
ملی بــه اصرار چندنفــر از فعالان 
حوزه میراث فرهنگــی و معماران، 
فعلا داربســت مزبور را جمع کرده 
و بایــد منتظر مانــد و دیــد که آیا 
آنهایی که روز چهارشــنبه در برابر 
این ســاختمان تجمع کــرده بودند 
می تواننــد ایــده خــود را در زمینه 
حفظ میراث معماری تهران عملی 

کنند یا نه؟

ستون سوم

تخریب ارزش ها و مسئله عدم شناخت

مواجهــه با آثار ارزشــمند معماری، که در خطر قــرار می گیرند، به 
یــک امر دائمی تبدیل شــده اســت. معمولا هر دو، ســه هفته یک بار، 
خبر می رســد فلان بنای ارزشــمند معماری – تاریخــی یا معاصر – در 
معرض تخریب یا تهدید اســت و متأســفانه این مسئله به یک اپیدمی 
تبدیل شده اســت. این رویدادها، البته خاســتگاه های مشترک ندارند و 
دلایل مختلفی، کــه قابل طرح و تحلیل اســت، در این موضوع ایفای 
نقش می کنند. جدای از آثار ثبت شــده در فهرســت ملی، که به صورت 
قانونی نمی توان در آنها دخــل و تصرفی انجام داد و تخریب و تحدید 
احتمالی آنها، تخلف از قوانین تلقی می شــود، شــهرهای ما دسته ای 
دیگر از بناها را دربر می گیرد که اگرچه در فهرست میراث فرهنگی ثبت 
نشده اند، اما واجد ارزش های ویژه معماری هستند و در این گونه موارد 
اســت که این دســته از بناها، عمدتا بدون منع قانونی، ممکن است در 
معرض خطر قرار بگیرند و نمی توان از تخریب و آســیب های احتمالی، 

که ممکن است متوجه آنها باشد، به صورت قانونی جلوگیری کرد. 
بر همین منوال، بخش عمده ای از بافت های شهری ما که در دوران 
معاصر شــکل گرفته اند و قدمت آنها به اوایل دوران معماری مدرن در 
ایران می رسد، به تدریج از بین رفته اند و همچنان در معرض تخریب اند. 
بر اثر عواملی همچون افزایش جمعیت کلان شــهرها و رشد بی سابقه 
قیمت زمیــن، به خصوص در ســال های اخیر، تخریــب این بافت های 

ارزشمند معاصر شدت گرفته و چهره شهرها پوست انداخته است. 
تبارشناســی دلایل این اتفاقات، ما را به مسائل اقتصادی، اجتماعی، 

جمعیتی و مسائلی از این قبیل می رساند. 
اخیرا در رسانه های خبری هنر و معماری و همچنین در شبکه های 
اجتماعی، اخبار و تصاویری منتشــر شده است که نشان می دهد نمای 
سنگی ســاختمان بانک ملی شعبه دانشــگاه، واقع در خیابان انقلاب، 
در حال بازســازی با ورق های کامپوزیت اســت. اگرچه به نظر می رسد 
با پیگیری اهالی رســانه، این اقدام متوقف شده است، اما این آسیب ها 
و تهدیدهایی از این جنس، برای بناهای مشــابه همچنان پابرجاســت و 
به تعبیری، حکایت همچنان باقی است. نکته قابل توجه اینجاست که 

این اقدام، از سوی مســئولان نهاد مربوطه، اقدامی مثبت و در راستای 
نوســازی ساختمان تلقی می شــده اســت، بی اینکه درباره ارزش های 
معمارانــه بنا و الزامــات حفظ این ارزش ها، نگاهــی فنی و تخصصی 

وجود داشته باشد. 
آیا تغییر در نمای بانک، به لحاظ ریالی برای مالکان این ســاختمان 
ارزش افزوده ای ایجاد می کند؟ پاســخ منفی است. روشن است که این 

اقدام اساسا اقدامی سودجویانه نبوده است. 
گمان می کنم مبنای اقداماتی از این دســت، قطعا و یقینا، مربوط به 

سطح شناخت و آگاهی عمومی از بناهای واجد ارزش است. 
کســانی که تجربه حضــور در این شــعبه بانک ملی را داشــته اند، 
تأییــد خواهند کرد این مکان تا چه میــزان تجربه فضای متفاوتی را به 
مراجعــان عرضه می کنــد و کیفیت فضای آن به واســطه نوع طراحی 
فضاهای داخلی و نحوه اســتفاده از نور طبیعی، به شــیوه غیرمستقیم 
از ســقف، تا چه حد ارتقا پیدا کرده اســت. از ســوی دیگــر، نمای این 
ســاختمان نیز واجد کیفیات خاص معماری اســت و ســبک و شــیوه 

طراحی آن، ارزش های زیباشناختی ویژه ای دارد. 
نکته درخور توجه اینکه این ســاختمان در سال های ۱۳۳۸ تا ۱۳۳۹ 
ساخته شــده و اثر معمار مشهور دانمارکی، «یورن اتزون» و همکارش 
«هانس مانک هانســن» اســت که متخصصان معماری، «اتزون» را با 

طراحی بنای معروف اپرای سیدنی به خاطر می آورند. 
این اقدام، ولو اینکه با پیگیری های افرادی متوقف شده باشد، نشان 
می دهد ما در حوزه فرهنگ عمومی، با مشــکل ســطح پایین شناخت 
از کیفیــات معماری مواجه هســتیم. این موضوع دلایل بســیاري دارد 
که بخش بســیاری از آنهــا را می توان در تاریــخ اجتماعی و اقتصادی 
ایرانِ معاصر جســت وجو کرد. دلایل و ریشه های این امر هرچه هست، 
امروز بار این مسئولیت برعهده اهالی حوزه های معماری و رسانه های 
جمعی اســت. به غیر از موارد خاص، معمولا کمتر مشــاهده می کنیم 
بدنه جامعه معماری نسبت به اقداماتی نظیر مسئله نمای بانک ملی 
شــعبه دانشگاه، موضع گیری های جدی داشــته باشد، درصورتی که در 
این گونــه موارد می توان افکار عمومی را نســبت به فضاهای معماری 
و شــهری حساس کرد و شناخت را ارتقا داد. بدنه جامعه معماری، به 
غیر از چند تشکل فعال، اما محدود، معمولا درگیر مسائل حرفه و شغل 
معماری است و فرصت نمی کند -یا ترجیح نمی دهد- با چنین مسائلی 
درگیر شــود. مســئله مورد نظر مــن صرفا نمای ســاختمان بانک ملی 
نیست، بلکه این مورد یک نمونه از موارد متعددی است که آسیب هایی 
ازاین دســت، آنها را تهدید می کند. گمان می کنم لازم است ما معماران 
به همان نســبتی که از افکار عمومی انتظار شناخت و حساسیت بیشتر 
درباره مســائل شــهری و معماری داریم، در چنین مواردی، حساسیت 
بیشــتری نشان دهیم و در شرایط مناسبی که رســانه های ما آمادگی و 
تمایل بیشتری برای پرداختن به این حوزه مغفول پیدا کرده اند، با طرح 
و تحلیل این گونه مســائل در حوزه عمومی، به ارتقای ســطح شناخت 

عمومی نسبت به حوزه معماری و شهرسازی کمک کنیم. 

اصلاحیه

بــه اطــلاع می رســد کــه عکــس گــزارش دیــدار آیــت االله 
هاشمی رفسنجانی با معماران و شهرسازان که دوشنبه چهارم آبان 
در شماره ۲۴۳۱ روزنامه «شــرق» و با تیتر «شهرها و روستاهایمان 
را بــرای آینده ای طولانی طراحی کنیم» منتشــر شــد، از «مهندس 
محمدعلــی باقری» اســت که بــه اشــتباه روابط عمومی مجمع 

تشخیص مصلحت نظام آمده بود. 

 سعید برآبادى على اعطا

دیگر عــادت کرده ایــم در آپارتمان های تنگ و تاریک زندگــی کنیم و منظر 
شــهری ما برج های آسمان خراشــی باشــد فرورفته در دود و آلودگی. آن 
حیاط های ســبز و حوض های آبــی و ماهی های قرمــزش، آن درخت ها و 
درختچه ها و آن چنارستان حالا بخشــی از تاریخ ما شده و چنارهای بی سر، 
مثل هیکل های بلندشده از دل تاریخ رخ می نمایند. به راستی آیا برنامه ریزی 
درستی برای شکل شــهرهایمان در نظر داریم و آیا حرکت ما به سوی آینده 
حرکتی براساس نظم طبیعت، اقلیم و نیازهای واقعی مان است؟ با دکتر رضا 
ایرانی بهبهانی، عضو هیأت امنای انجمن مفاخر معماری ایران، دراین باره به 

گفت وگو نشستیم. 

چه اتفاقي رخ داد که منجر به تدوین اولین مصوبه طرح جامع شــهر  �
تهران شد و نقدتان به این مصوبه چیست؟ 

اگر از ابتدا بخواهیم شروع کنیم قبل از ورود اتومبیل، شهرهای ارگانیکی 
داشــتیم که بعضــی از آنها مثــل اصفهان و تبریــز، بازار و مراکــز اداری - 
حکومتی هم بودند، اما عمدتا روســتا داشــتیم که شبکه ای از گذرها بود که 
براساس حرکت مردم و آب تعیین می شد؛ یعنی جوی های آب و مرز مشترک 
مالکیت ها باعث می شــد یک سری گذر به وجود بیاید و این گذر ها هم توأم با 
اعوجاج و پیچ وخم بود. بعد از انقلاب صنعتی به خاطر تسهیل در رفت وآمد 
اتومبیل، این شبکه گذرها دچار تحول شد. در دوره رضاشاه تیمسار بزرگمهر، 
دست به تعریض معابر زد و محله سنگلج را تخریب کرد و خیابان سیروس 
و ...  بــه وجود آمد. این روند بعد از آن در شــهرهای دیگر شــیوع پیدا کرد. 
براســاس نقشــه، بافت های قدیمی و پرارزش شــهرها را تخریب می کردند 
و معابر بزرگ تر می ســاختند. ســال  ۱۳۴۴، شــروع تحول دیگــری در نظام 
شهر ســازی کشــور، مبتنی بر تهیه طرح های جامع بود. براساس منشورهای 
شــاه برای نوسازی، عوارض نوسازی تدوین شــد که هنوز هم متداول است. 
این طرح ها قرار بود طرح های توســعه شــهری باشند. متأســفانه به خاطر 
نبــودن ابزارهای مــادی و قانونی فقط به تعریض معابــر اکتفا کردند. بقیه 
طرح های جامع به خاطر نبود سرمایه لازم که در طرح پیش بینی نشده بود، 
تحقق پیدا نکرد، مثل فضاهای آموزشــی و بهداشــتی. بعــد از انقلاب امام 
 راحل دستور دادند شهرداری ها باید خودشان مستقل باشند و از بودجه های 
دولتــی بهره نبرند. شــهرداری ها و اســتاندارها جلســه ای گذاشــتند که از 
کســانی که می خواهند پروانه ساختمانی بگیرند پذیرش گرفته شود و رسید 
به تراکم فروشــی که بلای جان مردم شــد. روزبــه روز هزینه و ریخت وپاش 
شــهرداری زیاد می شد و متناســب با این، باید پولی از جایی تأمین شد و تنها 
پولی که می توانســتند به راحتی کســب کنند، از طریق تراکم فروشی بود. در 
جای جای تهران آن قدر تراکم زیاد اســت که معلوم نیست فضاهای عمومی 

این ساکنان باید از کجا تأمین شود. 
 نقاط مثبت طرح جامع فرمانفرماییان چیست؟ �

بزرگ تریــن کار فرمانفرماییان که گشــایش عمــده ای در زندگی امروزی 
مردم به وجود آورد، طرح بزرگراه های شــهری بود که در دوره های بعد اجرا 
شــد. در این طرح برای نیاز پنج  میلیون نفر پیش بینی جمعیت شده بود که 
تحقق پیدا نکرد و جمعیت شهر بیشتر شد، مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی 
جمعیت خیلی تصاعدی بالا رفت. بعد از اتمام جنگ و آرامشی که به وجود 
آمد، مســئله تجدیدنظر طرح پیش آمد که فعالیت های متفاوتی انجام شد. 
مهندسین مشاور اتک و ۲۲ مشــاور، طرح هایی تدوین کردند و بعد مشاوران 
دیگري روی آن کار کردند ولی بــه هیچ کدام از اینها چون جواب گوی هزینه 
مورد نیاز مدیریت شــهر نبود، احترام گذاشته نشد. در منطقه مسکونی ای که 
باید پنج طبقه روی پیلوت ساخته بشــود، ۱۲ طبقه ساخته می شود. مشکل 

اساسی ای که شهرها با آن درگیر هستند، نبود یک درآمد پایدار است. 
آیا می تــوان گفــت ۶۰ درصد ســطح اشــغال که در طــرح جامع  �

فرمانفرماییان آمده است، یکی از دلایل رونق خانه های آپارتمانی امروزی 
و ازمیان رفتن خانه های ایرانی با حیاط مرکزی است؟ 

این مربوط به فرمانفرماییان نمی شــود. شــهرها قبلا یــک کالبد ارگانیک 
داشــتند. این کالبــد ارگانیک مبتنــی بر کوچه پس کوچه های معوج اســت. 
خانه ها براســاس شــکل کوچه و مرز مالکیت شــکل می گرفتند و به خاطر 
احترام به اقلیم، جغرافیا، فرهنگ و ســنت ایرانی یک حیاط مرکزی داشــتند 
و اتاق ها دور تا دور آن بود. در این موقع شــبکه ارگانیک جواب گو بود؛ چون 

هنــوز زمین های شــهری کالای بازاری نشــده بود. بعد از آمدن رضاشــاه و 
یکپارچگی کشور، جاذبه شهرنشینی باعث شد عده زیادی به شهر رو بیاورند. 
چون در شهر امکانات و فرصت شغلی و درآمد وجود داشت. پدیده تفکیک 
زمین ها از همان دوره آغاز شــد. لبه های شــهر براساس جهت تابش آفتاب، 
تفکیک شطرنجی شد. یعنی غربی- شرقی و شمالی - جنوبی و دیگر امکان 
به وجودآمــدن خانه هایی با حیاط مرکزی نبود. مهندس فرمانفرماییان از این 
الگوی طبیعی استفاده کردند و گفتند سطح اشغال زیربنا ۶۰ درصد قسمت 
شــمالی زمین باشد و ۴۰ درصد به زمین ســبز اختصاص پیدا کند تا از زمین 
حداکثر بهره برداری بشــود. تفکیک مســکونی هایی با تراکم پایین ۵۰۰ متر و 
متوســط ۳۰۰ و تراکــم بالا ۲۰۰ متر تعیین شــد. بعد از انقلاب اســلامی این 
حــدود تعدیل پیدا کرد به ۳۳۰ متر. یکی از حداقل بدی های تفکیک این بود 
که متناسب با زیرســاخت هایی که برای شهر به وجود آمد، نبود و در نتیجه 
باغ های شمال شهر دیگر ارزش نگهداری نداشت؛ چون زمین ها آن قدر  گران 
شــده بود که مالکان وسوسه شــدند و آنها را به قطعات ۵۰۰ متری تفکیک 

کرده و دست به فروش آنها زدند. 
به نظر شما ساخت وســاز و به ویژه  بلندمرتبه سازی همسو با افزایش  �

جمعیت پیش می رود؟ 
اصلا، چون از پیش برنامه ریزی شــده نیســتند و فقــط از روی نیاز مالی 
شهرداری مجوز می گیرند و در آینده شهرداری و شهر را با مشکلات بزرگ تری 
روبه رو خواهند کرد. به شــرطی بلندمرتبه ســازی صحیح است که نیازهای 
بلندمرتبه سازی هم در نظر گرفته شود و احترام به طبیعت هم در آن لحاظ 
شــود. موقعیت تهران از لحاظ جغرافیایی موقعیتی بســیار زیباست. ما در 
مرزهای شمالی تهران سلســله جبال البرز و دامنه های توچال را داریم. یک 
موقعی همه می توانســتند از این منظر شــهری لذت بصری ببرند، اما امروز 
به خاطر بلندمرتبه ســازی ها، دیگر دیده نمی شوند. امروز امکان دیدن آنها از 
میان رفته و بلندمرتبه سازی روی جریان آزاد هوا نیز تأثیر گذاشته  است. شهر 
تهران در گودی است و تهویه طبیعی در زمستان ندارد. تهران در دامنه های 
البرز هفت دره رودخانه داشــت که هوای تهران را به ویژه در زمستان تصفیه 
می کــرد؛ جریانی از کــوه موازی با آب حرکت می کــرد و باعث تهویه هوای 
تهران می شــد. الان ابتدای این دره رودخانه ها و مســیر بادها مسدود است. 
وقتی از خیابان مدرس به طرف شــرق و نرسیده به شریعتی می پیچیدید، تا 
حد کمی می توانســتید بیاض توچال را حس کنید که الان با پل دو طبقه ای 

که آنجا ساخته شده همان هم مسدود شده است. 

این ساخت وســازها روی آب رودخانه ها و قنات های تهران نیز تأثیر  �
گذاشته است؟ 

موقعی که مترو تجریش به میدان امام خمینی را می ســاختند، از قلهک 
تــا میدان قدس با پمپ های عظیمی آب را از لایه های زمین می کشــیدند که 
بتوانند تونل بســازند. اینها به مقدار زیادی بر منابع آب زیر زمین و ترکیباتش 
اثر گذاشــت و مسیر آنها عوض شد. شما هر دستی که به طبیعت می برید و 
هر درختی قطع می کنید، جوابش را سال ها بعد نشان می دهد. وقتی کوه ها 
را می خراشــند و در ارتفاع هزارو ۸۰۰ ساخت وســاز می کنند، نتیجه اش این 
اســت که با ۱۰ دقیقه باران ســیل راه می افتد و آدم می کشــد. ما یک شبکه 
فاضــلاب به کمک بانک جهانی ســاختیم که پیش بینــی آن برای جمعیت 
خاصی بود. الان آن جمعیت ۱۰ برابر در هکتار شــده و آن لوله های فاضلاب 
کشــش ندارد. برای اینکه نیاز پارکینگ ســاختمان های مرتفع تأمین شود، از 
تکنولــوژی نیلینگ اســتفاده می کنیم و تا پنج طبقه زمیــن را می کَنیم. فکر 
نمی کنیم این پنج طبقه چه عواقبی دارد. گودبرداری های پنج طبقه زیرزمین 
در شــمیران، به آثار و بقایای قنات ها می رســید که یا خشــک هستند یا آنها 
را می خشــکانند. اینها جریان های آب زیرزمین هستند که منحرف می شود و 

کسی امروز فکر نمی کند بعدا چه اتفاقی خواهد افتاد. 
غیر مجازبودن تکنولوژی نیلینگ از چه روست؟  �

با کمــک این تکنولوژی می توانیم خاک را نگه داریــم و تا ۲۰ متر بکنیم. 
یکی از خلاف هــای این کار این اســت که به مالکیت همســایه های جانبی 

تعرض می شــود. میل گرد را تــا ۱۲ متر زیر خانه کنــاری می برند و به حریم 
دیگران تجاوز می کنند. در ماده ۳۸ قانون شــما مجاز نیســتید بدون کســب 

مجوز مالکان جانبی کاری انجام دهید. 
سفره های آب زیرزمینی را چه می کنند؟  �

هر جایــی به قنات ها برخورند بــا پمپ آب را بیرون می کشــند و گود را 
عایق بندی می کنند و جلو مسیر طبیعی را می گیرند. 

این مسئله چه تأثیری روی درخت های چنار تهران داشته است؟  �
تهران چنارســتان یا انارستان بوده است. چنار به آب جاری و زمین شن و 
ماسه ای نیاز دارد و انار زمینش خشک تر است و آب آن عمقی تر. موقعی که 
خیابــان ولیعصر را احداث کردند و دو طرف آن چنار کاشــتند، این درخت ها 
هوای ســالم و اکســیژن و آب جاری نیاز داشــتند که از تعــداد زیادی قنات 
کــه از کنار آنها به صورت جوی رد کردنــد، آن را تأمین دارند. از موقعی که 
اتومبیل هــا در کنار ایــن خیابان های چناردار در حرکت هســتند، یک کریدور 
دود ایجاد کردند و اکســیژن آنها از بین رفت. جوی های آب هم پر از زباله و 
فاضلاب شــد و مهم تر اینکه در دو طرف آن برج های عظیم ساختند و آفتاب 
را هم از آنها گرفتند. هرچه ســازمان پارک ها و فضای سبز سعی می کند آنها 
را نگه دارد، چون عامل اصلی آب و اکسیژن و آفتاب از بین رفته است، بی اثر 
اســت. از تعداد درخت های چناری که شهرداری ســال گذشته کاشت، تنها 
پنج درصد آنهــا دوام آوردند. برج های بلنــد در خیابان های ۱۲متری باعث 
شــده آفتاب به کوچه ها نتابد و جبهه های جنوبی همیشــه در سایه هستند؛ 
به ویژه در زمســتان و اگر برفی بیاید آن قدر می ماند تا اردیبهشت با کلنک آن 
را خرد کنیم.  شــهرداری برای جلوگیری از این مشــکل مقداری زیادی نمک 
در کوچه ها می پاشــد که خود این نمک به درختان صدمه می زند. به نقل از 
یکی از مقامات وزارت مســکن و شهر ســازی در دوره هشت ساله، پنج  هزار 
هکتار از باغ هایمان را از دســت دادیــم و به برج تبدیل کردیم. این چه کاری 
اســت که درخت های ۲۰۰ساله را قطع می کنند و نهال چنار می کارند تا ۲۰۰ 

سال دیگر چنار بشود! 
با توجه به اینکه بهانه این بلندمرتبه ســازی ها افزایش جمعیت است.  �

چقدر در اسکان دادن این جمعیت مؤثر بوده است؟ 
جمعیت نیازمند مسکن، مسکن آن چنانی نمی خواهد. کسی که توانمندی 
دارد که بابت مســکن در برج، متری ۴۰  میلیون تومان بپردازد، مرفه شهری 
است. کســی که نیازمند مســکن اســت می خواهد با وام ۲۰ میلیون تومانی 
خانه ای بخرد. چه تعــدادی می توانند خانه ای در یک برج بلندمرتبه بخرند 
و از کجــا تأمین کرده اند؟ همه واحدهای این برج ها حداقل ۵۰۰ متر اســت. 
به عبارتی باید ســه  میلیارد تومــان بپردازید. این پول ها را چه کســی دارد؟ 
مسئله اساســی بی برنامگی توسعه شهری است. شما در همه زمینه ها باید 
برنامه داشــته باشــید. چرا روزبه روز به جمعیت شــهرها افزوده می شود و 
روســتاها خالی می شــوند؟ ما ۱۸ میلیون جمعیت در اولین سرشماری سال 
۱۳۳۵ داشــتیم. از این ۱۸  میلیون یک پنجمش در شهرها زندگی می کرد، اما 
الان با ۷۰  میلیون جمعیت برعکس شــده اســت. کشــاورزی ما فلج شده و 
شــالیزارهای شمال همه به ویلا تبدیل شده اند. در تمام دره های بسیار زیبای 

جبهه شمالی البرز برج و آپارتمان ساخته شده است. 
تهران چه میزان ظرفیت گسترده شدن دارد؟  �

چند ســال دیگر تهران خفه شده و گفته می شــود باید پایتخت را عوض 
کنیم، اما این جوابش نیســت. بزرگ ترین مشــکل تهران این اســت که روی 
چند گســل بزرگ ساخته شــده و اگر براســاس تحقیقات و پیش بینی ها یک 
زلزله بالای شــش ریشتری بیاید یک  میلیون نفر در ابتدای امر می میرند و دو 
 میلیون نفر دیگر به خاطر دسترسی نداشــتن به امداد و کمک رسانی خواهند 
مرد. فنای تهران خیلی زود اتفاق می افتد. برای اصفهان نیز به زودی شــروع 

خواهد شد. همین حالا با مترو چه آسیب هایی که به آثار باستانی نزدند. 
از نظر شما ساخت وسازها چقدر جنبه معمارانه دارند؟  �

تا قبل از اینکه معماری مدرن به کشور ما بیاید معماری سنتی داشتم که 
با احترام به طبیعت و اقلیم به وجود آمده بود. از ســال ۶۸ که دانشگاه آزاد 
اسلامی شکل گرفت، در برنامه ریزی دانشکده معماری دست بردیم. یکی از 
آیتم ها، معماری اسلامی بود. همکارانی که معماری اسلامی درس می دهند 
واقعا چه درس می دهنــد؟ نمونه بارز این اتفاق بعد از ۳۰ســال معماری، 
همین ساخت وسازهایی است که در شهرها مشاهده می کنید که نه اسلامی 
است و نه ایرانی. تقلید ابلهانه ای است از معماری روم باستان. فقط سلیقه 
و ذوق طالبین این نوع ســبک زندگی اســت که بسیار هم کم فرهنگ هستند. 
معمــاران هم بــه خاطر اینکه پولشــان را از این مشــتری ها تأمین می کنند، 
با ســاز آنها می رقصند. شهرســتان ها هم از اینها تقلیــد می کنند و یک  آش 

درهم جوش به وجود آمده که فاجعه به بار خواهد آورد. 

جمعیت نیازمند مسکن، مسکن آن چنانی نمی خواهد. 
کسی که توانمندی دارد که بابت مسکن در برج

متری ۴۰  میلیون تومان بپردازد، مرفه شهری است. 
کسی که نیازمند مسکن است می خواهد 

با وام ۲۰ میلیون تومانی خانه ای بخرد. چه تعدادی می توانند 
خانه ای در یک برج بلندمرتبه بخرند و از کجا تأمین کرده اند؟

گفت وگو با رضا ایرانی بهبهانی، عضو هیأت امنای انجمن مفاخر معماری

توسعه، برنامه ریزی می خواهد
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